
شــاید تقلیل گرایانه باشد که ایدۀ »دازاین« 
این گونــه  را  بــودن  جهــان-  در-  هایدگــر 
صورت بندی کــرد: در- ایران- بــودن. اما این 
صورت بندی ســخت به کار می آید، چراکه در 
ایران بودن، حقیقت و واقعیتی نهفته اســت 
کــه در بحران های سیاســی می توانــد برای 
مردم راهگشــا باشــد. در این وضعیت است 
که مــردم قادرند جهت سیاســی خود را پیدا 
کنند. جهت یابی ای که وابســته بــه جغرافیا 
اســت. به گفتۀ ژیل دلوز »اندیشه بر محورها 
و جهت یابی ها حرکت می کند و پیش از آنکه 
تاریخ داشــته باشــد صاحب جغرافیاست«. 
خارج از جغرافیا و اندیشــیدن و راه حل دادن 
دربارۀ آن جغرافیا اگر کاری نشدنی نباشد کار 
سختی است. سخت تر از آن، کار مردمی است 
که بخواهند در جغرافیای خود کورمال کورمال 
جهت شــان را پیدا کنند، آن هم بدون راهنما یا 
بلــد راه. چراکه اغلب راهنمایــان اعتبار خود 
را از دســت داده انــد و در خوش بینانه تریــن 
حالت مــردم نمی تواننــد به راهــی که آنان 
نشــان می دهند اعتماد کنند، چــون اغراض 
شــخصی نهفته در جهت یابی آنــان بویی از 
خیر عمومی نبرده اســت. دشواری جهت یابی 
سیاســی در این مســیر همان وضعیتی است 
کــه گریبان گیر جامعــه کنونی ایران اســت. 
مردمــی که ناچارنــد به اتکای عقــل خود و 
تجربه زیسته شان سمت درست را از نادرست 
تشخیص دهند. روشــنگری چیزی نیست جز 
همین  که خودمان بیندیشیم، روشنگری یعنی 
ســهم آزادی و رهــا نکــردن آزادی و واگذار 
نکردن اندیشه به دیگری که جای ما بیندیشد. 
این توفیق اجباری اندیشــیدن، قســمت مردم 
ایران شــده اســت؛ چراکه مردم باور عقلانی 
خودشــان را به همه مرجعیت های سیاســی 
از دســت داده اند و ناچارند با تکیه  بر دانش و 
تجربه خود جهت یابــی کنند. به تعبیر کانت، 
»من در تاریکی می توانم خودم را در اتاقی که 
برایم آشناست جهت یابی کنم، اگر بتوانم فقط 
یک ابژه را که مکانش را به یاد می آورم لمس 
کنم. اما روشن است که تنها چیزی که در اینجا 
به من کمک می کنــد توانایی تعیین موقعیت  
اشیا براســاس تمایزگذاری ســوبژکتیو است؛ 
چون من به هیچ وجه نمی توانــم ابژه هایی را 
ببینم که قرار اســت موقعیت شان را بیابم؛ و 
اگر کســی برای شوخی ترتیب ابژه ها را بر هم 
زند، چیزی را که قبلا سمت راست بود سمت 
چپ بگــذارد، به هیچ وجه نمی توانم در چنین 
اتاقــی که دیوارهایش شــبیه به هم هســتند 
اشــیا را بیابم. اما می توانم به سرعت خودم را 
با احســاس محض تمایز بین دو طرفم، یعنی 
راســت و چپ، جهت یابی کنم. ایــن اتفاقی 
است که وقتی در شــب در خیابان هایی آشنا 
راه می روم کــه اکنون هیچ یــک از خانه های 
آن را نمی شناســم و باید مســیرم را بیابم رخ 
می دهــد«. دو نکته مهم در ایــن مثال وجود 
دارد کــه می توان به شــکلی انضمامی از آن 
برای تبیین مفهوم در- ایران- بودن اســتفاده 
کــرد. جریان های سیاســی موجــود در ایران 
برای منافع خود بسیاری از مفاهیم سیاسی را 
دســتکاری و جابه جا کرده و آنان را از ریخت 
انداخته انــد. به گونه ای که این تعابیر نه تنها از 
معنای واقعی خود تهی شــده بلکه همچون 
اشــیای جابه جا شــده در اتاقی تاریک جهت 
نادرست را نشان می دهد. ازاین رو است که در 
انتخابات،  رویدادهای سیاسی کنونی ازجمله 
مــردم خــود باید راهگشــایی کننــد. چندان 
اعتمادی به جریان ها و چهره های سیاسی که 
تا دیروز نقش قطب نما یا بلد راه را داشته اند، 
ندارند. دشواری دیگر مردم این خانه این است 
که کسانی در خارج از این خانه نشانی مقصد 
و مقصود را می دهند. آنان فرض در-جهان-
بــودن را مطابق در- ایــران- بودن می گذارند 
و از ایــن رهگذر درصددند بلد راه باشــند. اما 
در دهه های گذشــته با فرازوفرودهای بســیار 
روزگار و حوادث بی شــمار سیاسی مردم خود 
یاد گرفته اند راهشــان را چگونه به مدد عقل 
بازیابند. آنان دیگر توصیه پذیر نیستند، به ندرت 
تهییج می شــوند و این اتفاق بزرگی است که 
رخ داده و دست تهییج کنندگان را از این بازی 
وسوسه انگیز که برای منافع خود از هر ترفندی 
استفاده می کردند کوتاه کرده است. ما اینک با 
مردم واقعی ایران روبه رو هستیم که در خانه 
خودشان درصددند راهشان را به یاری یکدیگر 
بیابنــد: جهت یابی در اندیشــه، کاری جمعی 
است نه فردی. تنزل آرای اصول گرایان در دور 
اول انتخابات 1403 نسبت به سال 1400 نشان 
می دهد تــوده ای که همــواره از اصول گرایان 
حمایت می کردند باورشان را به آنان از دست 
داده انــد. آن عده که از این رأی ســازمانی به 

هر دلیلی خارج شــده اند به خیل 
آزادند  پیوســته اند کــه  مردمــی 
 بــه دیگــری رأی بدهند یــا به هر 

دلیلی رأی ندهند. 
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هفته پیش، چند ســاعت به شروع رأی گیری یادداشتم را نوشتم، بی توجه به اینکه نتیجه 
چه خواهد بود. اما این هفته صبر کردم تا ساعاتی از شروع رأی گیری بگذرد تا بتوانم تصویری 
کلی از آنچه در شعبه های اخذ رأی می گذرد، به  دست آورم تا بلکه آنچه می نویسم با تصویر 
عمومی هماهنگ باشد و نوشته ام رنگ آرزوهایم را نگیرد. تا این ساعت که مشغول نوشتنم، 
یک چیز مشــهود است و آن حضور معنادار مردم پای صندوق های رأی است، همان طور که 
حضور حداقلی مردم در انتخابــات هفته پیش هم معنادار بود. حضوری که کمترین درصد 
تعداد واجدین شــرایط رأی دادن را در کشــورمان طی این 45 سال به ثبت رساند. اتفاقی که 
خواســته دو گروه بود و برای رســیدن به این درصد، تلاش بســیاری در این 45 سال داشتند 
هرچند موضوع یادداشــتم این تلاش نیســت و وقتی دیگر باید به آن بپردازم. دوست داشته 
باشیم یا نه، انقلاب یک کنش مردمی است و حتی اگر آن قدر زمان بگذرد تا مردمی که انقلاب 
کردنــد دیگر در قید حیات نباشــند، ولی تا زمانی که هنوز پیوندهــای اجتماعی با آن انقلاب 
وجود داشته باشد، برایند این پیوندها، چه بار مثبت داشته باشند و چه منفی، حکایت از ادامه 
یا پایان عمر آن پیوستگی دارد و البته قطعا یک روز این پیوستگی بخشی از تاریخ خواهد شد، 
همان طور که حضور انقلاب مشــروطه در جامعه، بیشتر وجهی تاریخی دارد، اما انقلاب 57 
هنوز تاریخی نشده، برای همین پیوستگی اجتماعی با آن همچنان معنادار است و این معنا، 

خواسته یا ناخواسته، در جاهایی قابل مشاهده است. برای کشور ما یکی از مهم ترین جاهایی 
که می توان این پیوستگی و حتی چسبندگی را مشاهده کرد، انتخابات است. از همین روست 
که در هیچ کجای جهان، انتخابات همچون کشــور ما معنایی چندوجهی ندارد. انتخابات تا 
آنجایی که من می دانم در همه کشورهای جهان، فقط و فقط یک معنا دارد، انتخاب افرادی 
که قرار است کارهای مشخصی را برای کشور و مردمشان انجام دهند. مردم به پای صندوق 
رأی می روند تا کســی یا کســانی را برگزینند تا طی دوره ای مشــخص، بعضی کارها را انجام 
دهند یا حتی برخی از کارها را انجام ندهند؛ همین و بس. ولی در کشــور ما بعد از 120 سال 

از انقلاب مشــروطه و 45 سال از انقلاب 57، انتخابات و رأی دادن هنوز چنین معنایی نیافته 
و هنــوز انگار در 12 فروردین 58 قرار داریم. این معنا فقط در بین مردم نیســت که حاکمان 
هم گویی هر انتخابات را چنین می بینند و اصرار دارند که حتما همین باشــد. اینکه در هفته 
گذشــته و ســاعتی پیش از پایان رأی گیری، پیامکی از سوی وزارت کشور به همه گوشی های 
همراه فرســتاده و در آن رأی دادن مطابق دیدگاه خودشــان تفسیر کرده بودند، به هر قصدی 
که فرســتاده شده باشد و هدف از آن، رســیدن به هر هدفی که باشد، یک معنا بیشتر ندارد و 
آن هــم اینکه هنوز برخی از ما، چه در حکومت و چه در بین مردم، همچنان در وضعیت 12 
فروردین ســال 58 قرار داریم و ذهنمان از آن جدا نشده و انگار هر بار که مردم پای صندوق 
رأی می روند، قرار اســت آن رخداد را دوباره تکرار کنند. اینکه بعد از 45 ســال، هنوز بخشی 
از مردم و بخشــی از حکومتگران نتوانســته اند از آن روز عبور کنند، قطعا احتیاج به تحلیل و 
بررســی دارد. اینکه این همه ســال از آن روز خاص گذشته، ولی هنوز در آن روز گرفتار مانده 

باشــیم، بیشــتر به فیلم های علمی تخیلی می ماند، به یــک فضایی که در آن گیر 
کرده باشیم یا به یک ماشین زمان یا بهتر است بگویم به داستان کسی که هر شب 
که می خوابد، فردا صبح که بیدار می شــود، به  جای اینکه در فردا بیدار شــود، در 

دیروز بیدار می شود. 

یادداشت

آیا فردا، در فردا بیدار می شویم؟

مهرداد احمدی شیخانی

پزشکیان  رئیس جمهوری ایران شد

نسیم خوش پیروزی
با رای قاطع مردم در روز گذشــته مسعود پزشــکیان چهاردهمین رئیس جمهور  منتخب ایران شد و به زودی سکان 
هدایت دولت را به دســت خواهد گرفت. دیروز رقابت فشرده انتخابات پیش از موعد ریاست جمهوری با حضور معنادار 
ایرانیان چه در دور اول و چه دور دوم پایان گرفت و تا زمان تنطیم این  گزارش براســاس آمار منتشــر شده از مشارکت و 
میزان آرای دو نامزد و احتمال قوی ادامه روند فعلی باید گفت که اصلاح طلبان بعد از ۱۹ ســال توانسته اند نامزد خود را 
پاستور نشین کنند؛ آن هم در فضایی  رقابتی غیر قابل پیش بینی و متکی بر آرای مردمی که مدت ها بود عطای مشارکت را 
به لقایش بخشیده بودند. اما صداقت مسعود پزشکیان که اجازه نداد حتی در برابر شرایط سخت میدان رقابت وعده ای 
غیر قابل اجرا دهد، بر رقیب بتازد یا تهمت ناروا بزنــد، مهم ترین عاملی بود که اعتماد رأی دهندگان را جلب کرد. نتیجه 
انتخابات چهاردهم نشان داد مردم آگاهانه به نگاه  کارشناسی، برنامه های واقعی و تیم حرفه ای یک نامزد رأی می دهند 
و از دوره کســب رأی با  وعده های خیالی  بسیار گذشــته و آنچه برای ایرانیان اهمیت دارد، فردای بهتر برای ایران است 
نه حتی امروز خودشــان.ایرانیان در مسیر مشق دموکراســی گامی بزرگ  و تأثیرگذاری را برداشته اند و می دانند به دنبال 
معجزه نیستند؛ زیرا خود معجزه واقعی دیروز بودند.مردمی که با تردید مشترک برای حضور پای صندوق رای، برای ایران 
تصمیمی بزرگ گرفتند؛ پای صندوق های رأی رفتند تا  نشان دهند مســیر روشن و هدف واضح است. بازگشت به عقبی 
وجود ندارد و همه برای فردای ایران دولت اول مسعود پزشکیان را رقم زدند. پیروز میدان رقابت چهاردهم مردم هستند 
و نتیجه رفتار سیاسی شــان انتخابی اصلح  از جنس خودشان است.  مردی که حتی دشمنانش هم به صداقت، شرافت و 
پاکدســتی و مهم تر از همه ماندن بر سر وعده و قرارش شــهادت می دهند. او  اکنون امید روزهای روشن ایران فرداست 
و اعتماد میلیونی ایرانیان به دســتان او و تیم کارشناسی اش گره خورده  است.با آرامشــی که از او در مناظره ها دیدیم، 
از شــفافیت و عدالتی که از او در برنامه های تبلیغی دیدیم، از عزت نفس و ایمانی که از او ســراغ داریم و مهم تر از همه 
نداشتن حب قدرت و گذاشــتن گردنش پای وعده هایش. با جان تازه ای که از انتخاب چهاردهم گرفته ایم به تلاش خود 

برای  ساخت دوباره وطن در کنار هم با حضور یک رئیس جمهور  مدیر و مدبر و البته محبوب و مردمی ادامه خواهیم داد.
انتخابات چهاردهم که در دور اول با حضور کمتر از ۴۰ درصد به پایان رســید، در دور دوم با حماســه حضور و اعتماد 
دوباره مردم به بیش از ۵۰ درصد رســید. تا زمان تنظیم این گزارش برخی رســانه ها پیروزی پزشکیان را پذیرفتند و حتی 

فاصله سه میلیونی بین آرای او و جلیلی را پیش بینی کردند.
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